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 توبه و تطهیر 

 

 (222ه:)بقر  يُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَيُحِبُّ المُْتَطَهِّرِينَإنَِّ اللَّهَ

هایی که انسان  ، بازگشت انسان به طهارت، رها شدن از معصیت، رهایی از لایههرطُتوبه، تطهیر، تطهّر و  

ل و زنجیر، روح انسان را اسیر کرده است، همگی ها و آنچه مانند غُاند و رهایی از گرفتاریرا فرا گرفته

ها به بازگشت انسان  این  یهمهکنند و یک حکم دارند.  به یک معنا هستند، از یک حقیقت حکایت می

 .به خویشتن اشاره دارند

طهارت چیزی نیست که بر انسان عارض شود و انسان به سمت آن برود؛ این طهارت در ذات انسان  

انسان است. اگرچه انسان شمر، یزید، صدام   دارد؛ طهارت، ذاتِوجود دارد. ذات انسان نجاست برنمی

شود. ذات انسان با حقیقت الهی متحد است.  هرگز از پاکی جدا نمیها باشد، ذات انسان  و مانند این

 چگونه ممکن است نجاست، معصیت و چیزی از این قبیل بر آن عارض شود؟

پیداست، عارضیاین عوارض، همان  یهمه  نامشان  مجاز و  کذب، بههایی که بهاند؛ پوستهطور که از 

 .نیز همین است گیرند. دلیل عذابتصنع، این ذات را در بر میبه

نجاست چیزی که در طبیعت، نجاست ذاتی دارد، مانند خون و هر چیزی که از لحاظ فقهی نجاست  

آن است و هرگز در آن دنیا، به   ذاتی دارد، هیچ عذابی در ذات خود ندارد؛ زیرا این نجاست، ذاتِ

شود، نجاست  ان میشود. آنچه باعث عذاب انس معنای عذاب انسان، چنین نجاستی بر آن عارض نمی

 .زمان پاک استعارضی است؛ زیرا ذات انسان هم

کنید، عذاب زنجیر به این دلیل است که او  ل و زنجیر میموجودی که آزاد است، وقتی شما او را در غُ

پرنده بگردد.  جهان  این  در  باید  و  است  آزاد  قفس ذاتاً  به  را  آن  وقتی  است،  پرواز  حال  در  که  ای 

 .زمان که در قفس است، ذاتش پرواز استجاست: پرنده هماش از همینسختی  آورید، عذاب ومی
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شیر نیز وقتی در زنجیر است، باز هم شیر است و عذابش در همین است؛ اما اگر از شیر بودن جدا شود  

مُ مانند شیر  نباشد، این زنجیر برایش رنجی ندارد؛  پرندهو ذاتش دیگر شیر  نیز در قفس  مُ  یرده.  رده 

 .ماند، وجود نداردبیند، زیرا دیگر آن ذاتی که باید باقی مییعذابی نم

، در ذات اوست. این همان ذاتی است که خداوند از  طُهردر انسان نیز این پاکی، این طهارت، تطهّر و  

ها آن  یتر است؛ ذاتی که با تمام کائنات متحد است و حقیقت انسانی با همهرگ گردن به او نزدیک

 .اتحاد دارد

 ) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله( کانَ اللهُ وَلَمْ یَکُنْ مَعَهُ شَیءٌ وَالآنَ کَما کَانَ

انسان    ، با طهارت همراه است. این طهارت، ذاتِحکومتاین حقیقت الهی بر انسان حاکم است و این   

، طهارت و تطهیر انجام دهد، این است که نجاستی را که بر  طُهر آنچه انسان باید در توبه، تطهرّ،  .است

ای که بر دست، پا و وجود او قرار گرفته یا زنجیری که بر  شده است، بردارد؛ مانند پوستهاو عارض  

 .وپایش حاکم شده استدست

شود؛ اما  دهید، این دست ذاتاً پاک است و هرگز ذاتش نجس نمیوقتی شما تطهیر ظاهری انجام می

ت، باید برداشته شود. شما این نجاستی که روی آن قرار گرفته، مانند خونی که بر دست ریخته شده اس 

کنید. اما اگر باطن و درون این دست نجس شده باشد،  شده را پاک میدارید و ظاهر نجسخون را برمی

 .شوددیگر با آب کشیدن پاک نمی

این دست پاک است و ذاتش پاکی است؛ خون روی آن قرار گرفته است. وقتی خون را با ابزار مناسب  

با شست برمییا  پیدا میوشو و آب  پاکیِ ذاتی بروز  پاک نمیدارید،  را  کنید؛ بلکه  کند. شما چیزی 

 .داریدنجاستی را که بر آن افزوده شده است، برمی
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کنید؛  کردن درون نیز از همین نوع است. شما چیزی را پاک نمیتوبه، تطهیر روحی و تطهّر و پاک  

دارید تا حقیقت پاکی بروز  بلکه آن چیزی را که انسان با دست خودش به وجودش افزوده است، برمی

 .پیدا کند

شتن  ب الهی که در عبارت »إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ التَّوَّابِینَ« بیان شده است، حقیقتی متفاوت از دوست دااین حُ

شویم؛ اما این علاقه، نوعی مند می رود، به او علاقهبینیم که به سمت توبه میماست. ما وقتی کسی را می

 .ب الهی، حقیقت تطهیر استحُب الهی از این نوع نیست؛ گرایش و واکنش در ماست. حُ

اگر انسان با    کند.شود، حقیقت پاکی در او بروز پیدا می محض اینکه انسان متوجه توبه و طهارت میبه

موانعی که ایجاد کرده است، این حقیقت تطهیری را که در همان لحظه بر او عارض شده، خراب نکند،  

می پیدا  ادامه  طهارت  را خراب میکنداین  که آن  هستیم  ما  اين  و عدم  کنیم؛  .  تشتّت  با 

 .تمرکز

از این دست، با تمرکز همراه باشد و    اگر توجه به توبه، توجه به معصیت، پشیمانی و هر چیز دیگری

چیزی مانع آن نشود و مزاحمی از بیرون بر آن حاکم نکنیم و مسلط نسازیم، همان لحظه طهارت ادامه 

 .کندپیدا می

محض اینکه ها یا صدها بار گناهی را انجام داده باشد، بهشاید به همین دلیل است که انسان، حتی اگر ده

ب الهی، کند و حُکند، با همان پشیمانی، حقیقت »یحُِبُّ التَّوَّابِینَ« در او صدق میگردد و توجه میبازمی

 .شوددعوت الهی و درخواست الهی برای او حاکم می

قرآن نمی برای کسانی که در گناه اسراف کردهمگر خود  بازگشت وجود دارد؟  فرماید که  راه  اند، 

می از آن سخن  قرآن  انسان در سختگویاسرافی که خداوند در  یعنی  یعنی چه؟  بدترین  د،  و  ترین 

قدر اسراف کرده است که خداوند  شرایط قرار داشته باشد؛ مانند فضیل عیاض، انسانی که در گناه آن

 فرماید:  درباره او می
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إنَِّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ   ۚ اللَّهِ  رَّحْمَةِ   مِن   تَقْنَطُوا  لَا   أَنفُسِهِمْ   لْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى قُ

 ( 53...)زمر:جَمِیعًا

 .بخشدهر کاری کرده باشید، باز هم خدا می

 اين بخشیدن از چه نوعی است؟ 

 آيا مانند بخشیدن ماست؟

تر  این بخشش، حقیقت همان ذاتی است که با خداوند متحد است و خداوند از رگ گردن به او نزدیک

 .گوییم؛ خود خداوند در قرآن فرموده استیتر بودن از رگ گردن را ما نماست. این نزدیک

هایمان  شود. کاری که ما باید انجام دهیم، این است که با تشتّتایجاد میمحض توجه، این طهارت  به

شود این  کنیم، این توجه باید واحد و متحد باشد؛ اما آنچه باعث میآن را از بین نبریم. وقتی توجه می

 .ود، تشتّت استتمرکز و توجه از بین بر 

 آورد؟ چه چیزي تشتّت را به وجود می

دهیم. این اعمال و زندگی روزمره اجازه  زندگی روزمره و افعال و اعمالی که در طول روز انجام می

 .ای بر گناه و بازگشت خود تمرکز داشته باشیمدهند حتی برای لحظهنمی

خود عامل تشتّت نیستند. ما در  خودیوند، بهشها میاما اعمال روزمره، که در ظاهر باعث این تشتّت

انجام نمی ما انسانطول روز کار خاصی  های متوسط، این زندگی عادی، طبیعی است و دهیم؛ برای 

شود این زندگی عادی و این افعال و اعمال، تشتّت فکری ایجاد کنند،  مشکلی ندارد. آنچه باعث می

 .یگری استخودِ این اعمال نیستند؛ بلکه مسئله چیز د

تشتّت در ذهن و فکر است که    شوند.تنهايی باعث تشتّت ما نمیاين اعمال روزمره به

آنکه  ها بگذرد، بیشود سالکند و باعث میآورد، ما را بیچاره میاين بلا را بر سر ما می

 بتوانیم حرکت درستی انجام دهیم.  
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جاي پیش  هايی که بهانديشه  اين افکار متشتّت و اين ذهنی که ما را بیچاره کرده است،

عقبمان می پیوسته  ما،  نمیبردن  اجازه  و  لحظهاندازند  تشتّت  دهند حتی  اين  از  اي 

 .اندخارج شويم، مسئله اصلی

طور  خود عامل اصلی این تشتّت نیستند. این خودیشوند، بهاما حتی این افکار نیز که باعث تشتّت می 

ماندگی من شود. این ذهن، خود، باعث تشتّت، بیچارگی و عقبدیخوتنهایی و بهنیست که ذهن من، به

 تشتّت دیگری است:  یک ناشی از 

 است.  تشتّت ذهنی، ناشی از تشتّت در اعتقاد است. بدون تشتّت در اعتقاد 

دهد ای اجازه نمیگرداند و حتی لحظهذهن من، اگرچه پیوسته در حال گردش است و مرا با خود می

که اگر یک جا بنشینم، باز هم پیوسته در حال دویدن و حرکت کردن و رفتن به طوریآرام بگیرم، به

 .شودخود باعث تشتّت نمیخودیحال، برای یک انسان متوسط، این وضعیت بههر سو هستم، بااین

اطل، قضاوت  عنوان حق و ب؛ یعنی آن چیزی که بهتشتّت در اعتقاد استشود،  آنچه باعث تشتّت می

سازم؛ به نفع این و علیه آن، به نفع خودم و علیه دیگری؛ بایدها و  و داوری برای خودم و دیگران می

عنوان اعتقادات روزمره، نه اعتقادات  ها چیزهایی هستند که بهنبایدها، لوازم، مقدمات و مؤخرات. این

ه دنیای اطرافمان، خودمان، خانواده،  دینی، در وجود ما حضور دارند. همین اعتقادات عادی که نسبت ب

ند که ما را  هست  چیز، ازجمله سیاست، اقتصاد و تجارت داریم، چنان متشتّتزندگی، احساسات و همه

 .کنندگونه نابود میاین

  ها، ناشی از تشتّت در نگاه است. ما نگاه واحدي نداريم؛اين اعتقادات و تشتّت در آن

ترین  از هم تشتّت در آن، چنین پیامدهایی به دنبال دارد. حتی در باطلحتی اگر این نگاه، باطل باشد، ب

آید. بدترین  و بدترین نگاه نیز، اگر وحدت، انسجام و تمرکز وجود داشته باشد، این بلا بر سر انسان نمی

رچند  ای هبرد، یا اگر زمینهنگاه، اگر از وحدت و انسجام برخوردار باشد، یا انسان را به همان شقاوت می

ـ که همه  ما این زمینه را داریم و حتی بسیار بیش از آن در وجودمان    یاندک برای بازگشت داشته باشد ـ
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ـ او را بازمی ها در بدترین شرایط  طور که فضیل عیاض بازگشت و بسیاری از انسانگرداند؛ همانهست ـ

 .توبه کردند

و عدم انسجام چنان در عمق نگاه و وجود ما چیز تمرکز نداریم؛ بلکه تشتّت، گوناگونی  اما ما در هیچ

 .شودهم ریخته و همه این نتایج از آن ناشی میریشه دوانده است که وجودمان را به

حتی اگر این نگاه باطل باشد، اگر انسان آن را    اصل توبه، بازگشت انسان به همین نگاه است.

رود. آید و انسان در آن پیش میرمیخود به حرکت د واحد، منسجم و متمرکز کند، این مسیر خودبه

خود به مسیر  تواند انسان را خودبهحتی اگر راهی که انتخاب کرده است، غلط باشد، همان راه غلط می

درست هدایت کند؛ البته برای انسان متوسط، انسانی که شقاوت را انتخاب نکرده و تصمیم نگرفته است  

 .ما از آن برخورداریم یی که همهکه شمر، یزید، صدام یا هیتلر باشد؛ شرایط

انسان   براي  تمرکز  آدممی  توحداين  اما  است؛  نگاه  در  تشتّت  مسئله،  اصل  ها  آورد. 

حاضر نیستند به اين نگاه بازگردند و در آن تجديدنظر کنند. تجديدنظر کردن در اين  

 .نگاه، کار دشواري است

ای که برایش مقدور است،  تواند از هر نقطهمی  یمراتبی که برشمردم، هرکسبرای بازگشت از این سلسله

تر باشد و انسان بتواند شروع کند؛ همین شروع مبارک است. البته هرچه این بازگشت و تجدیدنظر عمیق

تر است و آثار آن هزاران برابر بیشتر خواهد بود. تر بازبینی کند، بسیار بسیار مبارکنگاه خود را عمیق

 .تواند، این بازگشت را آغاز کندای که میمق شروع کند، باید از هر نقطهتواند از آن عاما اگر نمی

اگر بتواند به این نکته توجه کند که بازگشت او عمقی دارد که در حال حاضر دسترسی به آن برایش  

به انکار نکند،  باشد و  نیست و این حقیقت را در نظر داشته  برایش فراهم  مقدور  نیز  تدریج آن عمق 

شود، در برابر آن انکار، اعراض،  به شرط آنکه اگر این مسئله با هزاران زبان به او تذکر داده میشود.  می

راه به این صورت برای همه باز است و برای    .معارضه و عناد نداشته باشد؛ مخالفت نکند و عناد نورزد

 ( زه ثمالی)دعای ابوحمِالْمَسَافَةِ وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَیْکَ قَرِیبُ همه سهل، آسان و نزدیک است: 


